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مفهـوم تاريـخ ادبيات 
معاصر

 نهمين نشست ادب معاصر 

اشاره:
چهارشـنبه، سوم بهمن ماه، نهمين نشست ادب معاصر فرهنگستان 
زبان و ادب فارسـى، با عنوان «مفهوم تاريخ ادبيات معاصر» و با 
سـخنرانى دكتر محمود فتوحى، استاد دانشگاه فردوسى مشهد، 

در كتابخانة فرهنگستان برگزار شد.
   محـدودة زمانى معاصـر، آميختگى شـاخص ها در مفهوم 
معاصـر، نـگاه ادوارى بـه ادبيات معاصـر، عوامل مؤثـر در نظم 
ادوارى، دشوارى هاى نوشتن تاريخ ادبى امروز، سكوت تاريخ 
ادبـى معاصر ايران دربارة هم روزگاران و مسـائل ديگر در باب 
ادبيـات معاصـر، از جمله مباحثـى بود كه در اين نشسـت بدان 

پرداخته شد.
در اين مراسـم، اسـتاد احمد سـميعى (گيلانى)، على محمد 
حق شـناس، استاد هوشـنگ مرادي  كرماني، حسن ميرعابديني، 
هوشنگ اتحاد و كاميار عابدي نيز حضور داشتند. استاد سميعي 
در ابتداي جلسـه، پس از يادي از مرحوم دكتر قيصر امين پور، 
بـه معرفي محمـود فتوحـي پرداخـت. محمود فتوحـي، عضو 
هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم و استاد فعلي دانشگاه فردوسي 
مشـهد اسـت. «مثنوي به نثر»، «تحليل تصويـر دريا در مثنوي» 
و «بلاغـت تصويـر» از جملة آثار اوسـت. آنچـه در پي مي آيد 

گزيده اي است از سخنراني دكتر فتوحي در اين نشست:
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ادبيات معاصر يعني چه؟
امروزه نظرية تاريخ ادبي يكي از بحث هاي مهم اســت و شاخصه هايش بسيار 
مــورد توجه. در ايــن ميان، مفهــوم معاصــر (Contemporary) يكي از 
جنجا ل برانگيز ترين بحث هاي ادبي اســت، به خصــوص آنجا كه بحث زماني 
ادب معاصــر درمي گيرد و پاي مباحث به حوزة فلســفه و مباني فلســفي هم 

كشيده مي شود.
     تقريباً در اغلب زبان هاي زندة دنيا، مفهوم معاصر مبهم است، به خصوص 
آنجــا كه براي توصيف ادب و هنر به كار مي رود. ســؤالاتي از جمله معاصر 
چيست،  چه كسي با چه كسي معاصر است، و يا چه چيزي با چه كسي معاصر 
اســت؛ آيا با نويســنده، يعني مورخ ادبي، معاصر اســت يا با اثر ادبي، مطرح 
هســتند و در پيش روي نظريه پردازان تاريخ ادبي و نويسندگان تاريخ ادبيات 

قرار دارند. 
اگر مروري كنيم، مي بينيم كه در منابع مختلف موجود در فرهنگ جهاني، 
از قرون وســطا به بعد، معاصر محسوب مي شــود و تقريباً از زماني كه تفاوت 
ميان سنتّ و تجدد مطرح مي شود. در يك نگاه كوچك تر، قرن بيستم، معاصر 
اســت و درنگاه عميق تر، بعد از جنــگ جهاني دوم، و در يك نگاه دقيق تر با 
مباني فلســفي، از سال 1950 به بعد، يعني نيمة دوم قرن بيستم به بعد و عده اي 
هم از 1975 به بعد را معاصر مي دانند، يعني بعد از پست مدرنيســم، و در يك 
نگاه خيلي ســخت گيرانه، برخي  دهة اخير را، و در نگاه راديكال، سال 2007 
را معاصر مي دانند، همان  طور كه در وبگاه ها آثار منتشرشده در سال 2007 را 
ادبيات معاصر معرفي مي كنند. درواقع، اين فضاي مشــوش در ادراك مفهوم 

معاصر وجود دارد.
     ادبيات معاصر هم زماني و مفهوم مدرن آميختگي شاخص ها در مفهوم 
معاصــر، معاصر به معنــي هم زماني، معاصر به معني مــدرن و معاصر به معني 
امروزي، در بحث محــدودة زماني معاصر جاي مي گيرند. به عنوان نمونه، در 
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مورد دوم كه چه كســي با چه كسي هم زمان است، مثلاً محمدعلي جمالزاده 
در سال 1300 بر ادب فارسي معاصر تأثير جدّي مي گذارد و اين سؤال مطرح 
مي شــود كه او معاصر با كيســت؟ مفهوم مدرن بــودن هم كه به خصوص در 
جهان ســوم توهم هاي بســياري را برانگيخته اســت. البته در كشور ما نگارش 
تاريخ ادبي هميشــه تقريباً به تاريخ متصل بوده است و كمتر تاريخ ادبي اي را 
مي بينيم كه دربارة معاصر نوشته شده باشد. اينجا يك مشكل هست و آن خود 
زمان است كه يك مفهوم گنگ و كاملاً انتزاعي است. تاريخ ادبيات با تاريخ 
سياســي حركت مــوازي دارد و در دنيا بخش عظيمــي از تاريخ ادبيات هاي 
مكتوب و نوشته شــده بر ســتون فقــرات عامل هاي تاريخي اســتوارند. اولين 
مشــكلي كه براي مورخ به  وجود مي آيد اين است  كه هم زماني با چه كسي؟ 
اگــر معاصر را بــه معناي هم دوره بگيريم، بســياري از آثــار دورة رضاخاني 
به هيچ وجه با ما معاصر نيستند. در حال حاضر، چند نسل استفاده كننده  از يك 
زبان ادبي هستند، اما آيا نسل بيست سالة 1368 با نسل سي سالة 1358 هم دوره 
و هم زمان اند؛ با پرســش هايي از جمله اينكه ديدگاه هاي زيبايي شناختي آن ها 
باهم فرق دارد. اين پريشــاني براي نگارش تاريخ ادبي است و ازسوي ديگر، 
يكي از بحراني ترين مسائل براي نويسندگان تاريخ ادبيات معاصر، جاي  دادن 
آدم هاي پرعمر در تاريخ ادبيات اســت كه نمي دانند اين ها را در كجا و كدام 
دوره جاي دهند؟ آيا بايد حذف شــوند يا نه؟ مثلاً كسي كه در سال 1300 بر 
ادبيات تأثير داشته اســت، در سال 1357 هم داشــته، و آيا اينكه بايد در زمان 
خود آثارشــان منتشر شوند و همان موقع تأثيرشان پيدا شود، يا به قول مرحوم 
عباس اقبال يكصد ســال بايد بگذرد تا اثر ادبي ماندگار خود را نشــان دهد. 
معاصر بودن و زنده بودن هم زماني خودش محل ترديد است. از سويي، تلقي 
عمدة منتقدان ادبي اين اســت كه در معناي مدرن هم نمي شود مفهوم معاصر 
را طرح كرد؛ چراكه ديگر زمانش گذشته اســت و از سال 1970 به بعد چيزي 
بــه نام مدرن وجود ندارد. مرحوم قيصر امين پور مســئله اي  را در كتاب خود، 
ســنتّ و نوآوري در شــعر معاصر، مطرح كرده اســت كه به نظرم شايد اولين 
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كســي باشد كه آن  را طرح مي كند و آن اين است كه 
معاصــر بودن را به معناي زنــده بودن مطرح مي كند و 
مي گويد برخي آثار همچنان معاصرند، زيرا مؤثرند و 
مفهوم معاصر را بــه معناي مدرن نمي داند؛ زيرا مدرن 
بودن الزاماً به معناي امروزي بودن نيست. امروز حافظ 
پرفروش ترين اســت؛ پس بايد حافظ معاصر باشد، كه 
نيســت. معناي زنده  بودنِ متن يعني ارزش هاي مندرج 
در متن و عناصر زيبايي شناســانة آن زنده و متناسب با 
گفتمان هاي امروز جامعه باشد؛ يعني شعري كه توليد 
مي شــود، در صورتي امروزي است كه با گفتمان هاي 
رايج در جامعه همســو باشــد و اگر همســو و جاري 
نباشــد، دورة متن گذشته اســت. تاريخ ادبي و تاريخ 
سياســي و ضرورت دوره بندي، احســاس تغيير است. 
هرجا كه احساس تغيير ظاهر شود، دورة تازه اي شروع 
مي شــود؛ يعني زماني كه حــس كنيم با نگاه گفتماني 
متني توليد مي شــود كه متفاوت اســت، دورة ديگري 
شروع شده اســت كه حاصل وضعيت و نظام جديدي 
بــا مشــخصه هاي خاص خود اســت. با ظهــور تغيير، 
طبعاً فواصل ايجاد مي شــود، مثلاً ســنايي در دوره اي 
با ظهور شــعرش، آغاز عصر جديدي درغزل و شــعر 
فارسي مي شود، يا در دل داستان نويسي دورة مشروطه 
جريان هاي مختلفي پيدا مي شوند. رمان، داستان كوتاه، 
قصه و غيره كه هرچه رده بندي ها بيشتر شوند، تمايزها 
بيشــتر و فاصلة مورخ ادبي با پديده ها بيشتر مي شود و 
اين غور در تاريخ به تكثر منجر مي شود. مثلاً اسماعيل 
نوري علا  در كتابش يك فاصلة ده ساله را به سه دوره 

 هرجا كه احساس 
شـود،  ظاهـر  تغييـر 
دورة تـازه اي شـروع 
مي شـود؛ يعني زماني 
كه حـس كنيم با نگاه 
گفتمانـي متني توليد 
مي شـود كـه متفاوت 
اسـت، دورة ديگـري 

شروع شده است. 
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تقسيم كرده و يا سپانلو از سال 1315 تا 1350 را يك دوره حساب كرده  است. 
ايــن نگاه مورخ ادبي به ادواربندي تاريخ، به وضوح نشــان مي دهد كه چقدر 
مورخ ادبي غور كرده اســت و عوامل تغيير را مي شناســد. در دوره بندي ها، ما 
عامل مســلط تاريخــي را داريم كه بــه دو دليل آن  را لحــاظ مي كنند: يكي 
اينكه تاريخ سياسي، به ويژه زمينة تاريخ ادبيات است؛ دوم اينكه شايد برخي، 
عوامل تاريخي را در تغيير مؤثر مي دانند. مثلاً ســقوط رضاخان در سال 1320 
منجر به آزادي قلم و نگارش جريان رئاليســم سوسياليستي مي شود. بنابراين، 
عامل تاريخي عامل تعيين كننده اســت؛ با اينكه گاهي مورد نقد اســت. عامل 
ديگــر، عامل ســبك و تحولات زباني اســت كه در تحقيقــات ايراني تقريباً 
دربارة سبك هاي خراســاني و هندي بيشتر كار شده اســت. تحقيقات ايراني 
نقطة ضعف بســيار بزرگي دارند و آن كلي نگري است كه متأسفانه همچنان 
در تحقيقات دانشــگاهي ديده مي شــود. مثلاً در داستان نويســي برخي  بيشتر 
نگاه كلي داشــته ، بر اســاس آن دوره بندي كرده اند. عامل سبك و زبان باهم 
قرين هستند. به عنوان نمونه، در رمان هاي اولية فارسي واژه هاي فرانسوي زياد 
مي بينيم؛ چون نويســندگان به اروپا مي روند و ايــن واژه ها مدُ و بعد هم تمام 
مي شــوند. عامل انواع ادبي عموماً در اين مرگ ومير و زادوولد قرار دارد و بر 
اين اســاس، تاريخ ادبي را مي نويسند. مثلاً شــعر نيمايي، تولد، اوج و فراز و 
فرودي دارد. مي توانيم بگوييم شعر نيمايي اين روزها رو به افول گذاشته است 
و شــعر خوب نيمايي چندان مشهود نيست. حالا ممكن است اين انواع زماني 
دوباره رشد كنند، مثل غزل كه زماني وضعيت خوبي نداشت. پس عامل هاي 
تاريخ سياســي، نسل ها، انواع ادبي و سبك و تحولات زباني، در نگاه ادواري 
به ادبيات معاصر مطرح شــدند. نوشــتن دربارة معاصران دشــوار است. اولين 
كســي كــه دوره بندي را در ادب فارســي مطــرح كرد، محمدرضا شــفيعي  
كدكني بود. اولين دشواري، مسئلة زمان است. دشواري قضاوت دربارة زمان 
حاضر هميشــه بوده و هســت. عامل ديگر، تعين ناپذيري زمان، تأويل پذيري 
عوامل تاريخي و فرهنگي هم هستند. سال 1315 در انتشار كتاب هاي ما آغاز 
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يك دوره اســت؛ ســالي كه بوف كور نوشته شده و 
البته به اين اشــاره اي نشده است، چون بوف كور يك 
تك صداســت و ظهور آن جريان خاصي را به وجود 
نمي آورد، جز اينكه يك اتفاق بزرگ در همان مقطع 
است. يكي از مورخان ادبي هم سال 1315 را به عنوان 
سال بازگشت محصلان اعزامي به خارج از كشور در 
نظر گرفته اســت و تأثيرات بازگشــت آنــان را مطرح 
مي كند. اين تأويل پذيري و نــوع نگاهي كه مورخان 
دارند، خود باعث دشــواري هايي در نــگارش تاريخ 
ادبي معاصر مي شود. تأويل پذيري در همه  جا هست و 
در دورة معاصر در ايران بيشــتر؛ چراكه در ايران تنوع 
گرايش هاي فكري در مورخان تاريخ ادبي بسيار است 
و گاهي بر سر تاريخ و گاهي بر سر تعيين ارزش ادبي 
آثار جدال هايي هســت. عامل ديگر، تأثر مورخ ادبي 
از ذوق زمانه اش اســت؛ به طوري كه پيش بيني مي شود 
كسي كه تاريخ ادبي مي نويسد ديدگاهش مقبول واقع 
شــود، اما گاهي نمي شود. نوشــتن دربارة معاصر امر 
شديداً دشواري اســت. نويسنده تحت  تأثير دوستي ها 
و دشمني ها و عنادها قرار مي گيرد. هر دهه يك دورة 
ادبي اســت. تنوع و شــتاب تحولات هم نكتة ديگري 
اســت. از 1300 تا 1320 كه خــودش تحولاتي دارد، 
از 1320 تا 1332 رئاليســم اجتماعي است، از 1332 تا 
1342 دورة ركود نگارش و رمانتيسم سياه و سمبليسم 
اجتماعــي اســت، از 42 به بعد هم بــه وجهي و از 57 
تا شــروع جنگ، از جنگ تا پايان آن و اصلاح طلبي 
و افولــش و ادامة قضايــا. به وجهي كــه گفته اند، هر 

دربـارة  نوشـتن   
شـديداً  امـر  معاصـر 
اســت.  دشــواري 
نويسـنده تحت تأثيـر 
دوستي ها و دشمني ها 
قــرار  عنــادهــا  و 

مي گيرد. 
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دهه يك دوره اســت و الآن بــا توجه به اينكه عوامل سياســي در ايران تأثير 
زيادي دارند، هر چهار ســال يك دوره اســت كه بر محتوا و توليد آثار ادبي 
تأثيــر جدّي مي گذارد. تاريــخ ادبيات اگر نتواند عوامل تغييــر و تأثر و تولد 
و زادومرگ جريان ها را شناســايي كند، نمي شــود اســمش را تاريخ ادبيات 
گذاشــت. كمااينكه در كشــور ما همچنان وجه تذكره نويسي حاكم است و 
عوامــل تاريخي و ادبي كمتــر در نگارش تاريخ ادبيــات حاكم اند. از تاريخ 
ادبيات انتظار دارند كه نقد باشــد، سبك شناســي باشد، نمايشــنامه، داستان، 
شــعر و خلاصه همه  چيز باشــد؛ چون مردم دنبال كتابي مي روند كه همه  چيز 
در آن باشــد. پيشنهادي كه من دارم اين اســت كه طرح چنين رشته اي مباني 
نظــري و تئوريك ندارد و بايــد مفهوم معاصر را تعريف كرد و كســاني كه 
طراحي مي كنند، بايد توجه داشته باشــند كه اطلاق چنين عنواني بر يك رشتة 

دانشگاهي چندان درست نيست.
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خانم دكتــر قريب در ابتداى ســخنان 
خود با اشاره  به تاريخچه اى از زبان فارسى 
باســتان گفت: زبان فارسى باستان يكى از 

فارسـى  ميخـى  خـط 
باستان

اقتباس يا ابتكار، ميراثى از كورش يا 
داريوش؟

نهميـن نشسـت مشـترك فرهنگسـتان زبـان 
در  ايران شناسـى،  بنيـاد  و  فارسـى  ادب  و 
تاريخ بيست وهشـتم بهمن ماه، در محل بنياد 
ايران شناسـى برگـزار شـد. در اين نشسـت، 
خانـم دكتـر بدرالزّمان قريب، عضو پيوسـتة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى و مدير گروه 
زبان هـاى ايرانى فرهنگسـتان، دربارة «خط 
ميخى فارسى باستان: اقتباس يا ابتكار، ميراثى 

از كورش يا داريوش» سخنرانى كرد.

دكتر بدرالزّمان قريب
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دو زبان ايرانى باســتان اســت كــه از آن ها متن مكتوب داريــم. اين متون در 
يادمان هاى شــاهان هخامنشى كه از اواسط ســدة ششم تا اواسط سدة چهارم 
پيش از ميلاد (559ـ331) در ايران امروز و گسترة جغرافيايى بزرگى از جهان 
متمدن آن روز فرمانروايى مى كردند كشــف شده اند. بيشتر اين متون ـ كه به 
گونه اى از خط ميخى نوشــته شــده اند ـ بر صخرة كوه، ديوار پلكان و ستون 
كاخ ها، لوح هاى سنگى و فلزى از طلا و نقره، سنگ نگاره ها و پوشش سنگى 
مجسمه ها ديده مى شود (نوشــته هاى كوچك ترى بر سكه ها، مهُرها، اوزان و 
ظروف نيز كشــف شده اســت). درواقع، آنچه امروز ما از اين زبان در دست 
داريم متون نوشته شــده بر جنس سخت و ماندنى است. احتمالاً متون ديگرى 
بر پوســت يا حتى پاپيروس، پارچه، اســتخوان، چوب و يــا لوح گِلى وجود 
داشــته كه در طول دوهزاروپانصد ســال تاريخ پرآشوب اين سرزمين، ضمن 
حمله ها، غارت ها، آتش ســوزى ها، ســوانح طبيعى و حتى حوادث به صورت 
عمدى از بين رفته اســت. بنابراين، داورى مطلــق دربارة كيفيت و كمّيت اين 

متون امكان پذير نيست.
اخيراً (حدود ســال  2006 م) لوحة گلى كوچكى به زبان و خط فارســى 
باستان در مجموعة گل نوشته هاى مؤسسة شرق شناسى دانشگاه شيكاگو كشف 
شد. كشف اين لوحة گلى در ميان انبوه گل نوشته هاى ايلامى، اكدى و آرامى 
برج و باروى تخت جمشيد، كه از سال 1933 توسط هيئت باستان شناسى اين 

مؤسسه كشف و به آنجا برده شده بود، شگفتى آفريد.
كشــف اين لوحة گلى به خط و زبان فارسى باستان، ديدگاه دانشمندانى 
را كه زبان و خط ميخى فارســى باســتان را در انحصار فرمان هاى شاهنشاهان 
هخامنشى (براى تجلى و نمايش قدرت و روايت  پيروزى هاى خود) مى دانند، 
مخدوش مى كند. اگر دســتور پرداخت مزد يا حقوقى كه از يك مقام بالاتر 
بــه يــك مأمور عادى داده شــده بود قابل فهم و اجرا بــوده، پس زبان و خط 
ميخى فارسى باستان در امور روزمره و عادى نيز قابل استفاده بوده است. شايد 
كشف اين گل نوشته در ميان چندده هزار گل نوشتة ايلامى و صدها گل نوشتة 
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آرامى، ســنگ بناى پژوهش هاى بيشــترى در اين زمينه باشد تا نشان دهد كه 
بايگانى شاهان هخامنشى، علاوه بر زبان ايلامى (زبانى كه 2000 سال پيش از 
شــكل گيرى هخامنشيان زبان بومى اين ســرزمين بود) از زبان مردم فارس نيز 

بهره مى جسته است.
پس از آن دكتر قريب دربارة نشانه هاى خط ميخى فارسى باستان (نشانه هاى 
آوايى يا آوانگارها و هجانگارها، و همچنين نشانة نمايش واژه ها يا واژه نگار) 
توضيحاتى داد و نيز دربارة توزيع نويســه ها به نســبت همخوان ها (صامت ها) 
و توزيع همخوان ها به نســبت نويسه ها (نشــانه هاى نوشتارى صامت ها) سخن 

گفت.
وى در بخش ديگرى از ســخنان خود دربارة ديدگاه طرف داران پيدايش 
خــط در زمــان كورش يــا زمانى پيــش از او اضافه كرد: اين ديدگاه بيشــتر 
بر نارســايى ها و ناهنجارى هاى خط فارســى باســتان كه دال بر كهن تر بودن 
خط اســت، استوار است. حال ببينيم نارســايى هاى خط فارسى باستان با تمام 

برترى هايى كه نسبت به خط هاى ميخى اقوام همسايه دارد، در چيست.
1. نبودن معيارى براى تشخيص همة واكه هاى كشيده و كوتاه؛

2. حذف نويسه هاى خيشومى m و n پيش از همخوان هاى انسدادى؛
 u يا i در واژه هايى كه به ترتيب به واكه هاى v و y 3. وجود نويســه هاى

ختم مى شوند، بدون دليل زبان شناختى؛
4. نبودن نويسة h پيش از واكة u، بدون پشتوانة زبان شناختى؛

5. وجود نويســه هاى همخوانى كه پيش از واكة u از i مى آيند و ما آن را 
گونه نگار (Allograph) مى خوانيم.

علاوه بر اين كاستى ها، كه نشان مى دهد خط نمى توانسته است فى البداهه 
ســاخته شــود، وجود كتيبة تكــرارى كــورش در پاســارگاد و به ويژه آن ها 
كه تأكيد مى كند «من كورش شــاه هخامنشــى هســتم»، و وجــود لوحه هاى 
«اريارمنــه» و «ارشــامه»، از جملة دلايلى اســت كه طــرف داران قدمت خط 
ارائه مى دهند. بيشــتر دانشمندان لوحه هاى طلايى اريارمنه و ارشامه (نيا و پدر 
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نياى داريوش) را به دليل غلط هاى دســتورى، به زمان 
اردشير سوم منسوب كرده اند. اين موارد و موارد ديگر 
ناهنجارى هاى خط فارسى باســتان نمى توانند پشتوانة 
خوبى براى انتســاب اين خط به يك شــخص و زمان 

معينّ باشد.
دكتــر قريب پس از طــرح اين ديــدگاه، ديدگاه 
طرف داران انتساب خط فارسى باستان به زمان داريوش 
را نيز مطرح كرد و گفت: طرف داران انتســاب خط به 
زمان داريوش و به دستور او، كتيبة بيستون را نخستين 
متن نوشته شــده به خط ميخى فارسى باستان مى دانند. 
نظر ايشــان بر پاية تحليل تدوين يادمان بيستون، رابطة 
سنگ نوشــته ها و ســنگ نگاره ها، رابطة ســه روايتِ 
فارســى باستان، ايلامى و بابلى و نبود قرينه در يادمان، 
و به ويژه محتواى كتيبة بيســتون در بند هفتادمِ ســتون 
چهــارم ـ كه داريــوش در آن از متنى آريايى ســخن 

مى گويد ـ استوار است.
نخســتين روايت كه بر سنگ بيســتون نوشته شد، 
دربارة رويدادهاى سال اول سلطنت داريوش، به خط 
و زبان ايلامى بود؛ اگرچه، ممكن است روايت  آرامى 
نيز هم زمان با آن بر روى پوست ثبت شده باشد. ظاهراً 
داريوش به زبان فارســى باستان مى گفت و ترجمة آن 
را دبيــران ايلامــى بر لوحه هاى گلى بــه خط ايلامى، 
و دبيــران آرامــى بر پوســت، به خط و زبــان آرامى 
مى نوشــتند. بى گمــان، متن يك  بار ديگر به فارســى 
باســتان در برابر داريوش خوانده و به وســيلة او تأييد 
مى شــد (بند هفتاد ســتون چهارم). عقيده بر اين است 

طرف داران انتساب 
خط به زمان داريوش 
و به دسـتور او، كتيبة 
نخسـتين  را  بيسـتون 
بـه  نوشته شـده  متـن 
خـط ميخـى فارسـى 

باستان مى دانند.
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كه روايت بابلى از روى ترجمة آرامى آماده و بر لوحة گلى نوشــته مى شد و 
سپس محتواى لوحه هاى گلى ايلامى و بابلى بر سنگ بيستون جاى مى گرفت 
و يك نســخه از آن ها نيز به كشــورهاى ديگر فرســتاده مى شد. طرف داران 
انتســاب خــط به داريوش چنين نظــر مى دهند كه هم زمان بــا حك نقوش و 
پيكره ها و متون ايلامى و بابلى توســط استادان سنگ تراش بر صخرة بيستون، 
دبيران داريوش مشــغول اختراع خطى براى ارائة روايت فارسى باستان بودند. 
پس از گذشــت چند ماه (ميان سال هاى 518 و 519 پ. م.) وقتى خط ميخى 
فارسى باستان ساخته و پرداخته شد، مرحلة دوم اجراى طرح يادمان آغاز شد 
و روايت فارســى باســتان در چهار ســتون (از بند يك تا هفتاد) بر كوه نقش 
بست. ظاهراً داريوش در اختراع اين خط يا الهام آن براى نوشتن زبان مادرى 

نقش مهمى داشته است.
دكتر قريب در ادامه دربارة مدركى زبان شــناختى، به پشتوانة اين ديدگاه، 
كه در كتيبة بيســتون موجود باشــد مطالبى را بيان كــرد و افزود: طرف داران 
انتســاب خط به داريوش براى توجيه كاســتى ها و ناهنجارى هاى خط ميخى 

فارسى باستان، به محدوديت زمانى داريوش اشاره كرده اند.
داريوش مى خواست هرچه زودتر خطى ابداع كند تا بتواند به زبان مادرى 
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خــود گزارش پيروزى هايــش را بدهد و حقانيتش را بر ســلطنت ثابت كند. 
اگرچه خط آرامى ســاده تر از خطوط ميخى بود، براى نوشــتن روى ســنگ 
مناسب تر و چشمگير تر به نظر مى آمد. خطى از نوع ميخى با نشانه هاى ساده تر 
و كمتر كه هم خواندن و نوشــتن آن آســان بود و هم نشانه هايش از خطوط 
همســايگان وام گيرى نشــده و ضمناً زيبايى ســبك آن مراعات گرديده بود. 
طرف داران انتساب خط به داريوش، ناهنجارى هاى خط ميخى فارسى  باستان 
را ناشى از شــتاب داريوش و نداشــتن زمان كافى مبتكران براى تكامل خط 
مى دانند. داريوش مايل بود بين نوشــتن روايت فارســى باستان و روايت هاى 
ايلامــى و بابلــى فاصلة زيادى نيفتد و نيز با افزودن نشــانه هاى نه چندان لازم، 
زيبايى ظاهرى خط مخدوش نشــود. پس خط ميخى فارسى باستان به صورت 
تكامل نيافتــه مــورد بهره بــردارى قرار گرفــت. اگر محدوديت زمــان نبود، 
ابداع كنندگان خط ـ كه داريوش نيز شايد يكى از آنان بوده است ـ مى توانستند 
نشــانه هاى كافى و نه چندان زياد، براى همة تركيبات، كه ازنظر تشــخيص و 
شناخت حالات صرفى زبان و همچنين تلفظ درست نام هاى خاص مورد نياز 
بود، بســازند، بدون آنكه تعداد نويسه ها را دوچندان كنند و ظاهر اين خط را 

با نشانة ميخ هاى كج و درهم آشفته سازند.
   هنگامى كه كتيبة بيســتون در برابر داريوش خوانده شــد و بر سينة كوه 
بغســتان نقش بست و نســخه هاى لوحه و چرم آن به خط و زبان هاى مختلف 
به كشــورهاى پيرو فرستاد شد، ديگر فرصتى براى تغيير يا تكامل خط نماند، 

چون با خواندن در حضور داريوش و تأييد او، متن مستند شده بود.
   اگر چنين باشد و خط فارسى باستان با همة ناهنجارى ها، فى البداهه و در 
زمان بسيار كوتاه چند ماه (يا حتى يك سال) ساخته و ويراسته شده باشد، بايد 
به شــناخت زبان شناسى و استعداد زيبايى شناسى مبتكران آن آفرين گفت، اما 
اعتراف مى كنم كه حرف آخر دربارة آغاز خط فارســى باستان گفته نشده و 

مسئله براى تحليل و تفسير بيشتر هنوز باقى است.
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مرحوم بديع الزمان فروزانفر موفق شــدند به رشــتة زبان و ادبيات فارسي ـ كه 
به عنوان علم شــناخته نمي شــد ـ هويت بدهند. اگــر در دورة قاجار تفحصي 
بكنيد مي بينيد ادبيات فارســي محلي از اعِراب  نداشته اســت. ايشــان توانستند 

مراسم بزرگداشت 
مرحوم استاد 

بديع الزمـان فروزانفر

اشاره:
سه شـنبه، سـي ام بهمن ماه 1386 انجمن آثـار و مفاخر فرهنگي 

مراسم بزرگداشت استاد بديع الزمان فروزانفر را برگزار كرد.
در ايـن مراسـم كـه با حضـور جمع زيـادي از اسـتادان و 
علاقه مندان به مقام علمي و معنوي اسـتاد فروزانفر برگزار شـد، 
سخنرانان به تجليل از مقام شامخ علمي و خدمات فرهنگي اين  

استاد فرزانه پرداختند.
به همين مناسبت، هشتادوهشتمين مجموعه زندگي نامه هاي 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي منتشر شد.
در اين مراسم دكتر مهدي محقق، رئيس محترم هيئت مديرة 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، دكتر سليم نيساري و دكتر علي اشرف 
صادقي، از اعضاي محترم پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
سـخنراني كردند. آنچه در پي مي آيد بخشـي از  سـخنان دكتر 

مهدي محقق در اين مراسم  است:
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با آثار و تدريس و تشــويق خود به رشــتة زبان و ادب فارســي چنان موقعيت و 
عظمت و اهميت بدهند كه در دانشــگاه تهران بســياري از دانشجويانِ دانشكدة 
پزشــكي، پزشــكي را رها  كردند و  آمدند به دانشــكدة ادبيات، از جمله استاد 

خرمشاهي و استاد فاني.
 اســتاد فروزانفر با حافظة قوي و غريزة علم دوستي خود توانست قرن ها فرهنگ 
را در وجود خود جمع بكند. فرهنگي كه تركيب شده از قرآن، حديث، فلسفه، 
كلام، عرفان، ادبيات فارسي و ادبيات عربي بود. آثار ايشان هركدام در نوع خود 
كم نظير و بي نظير بود. به عنوان مثال، روش ايشــان در كتاب ســخن و سخنوران 
روشــي علمي بود. اگر به كتب تراجم و تذكره ها مراجعه بفرماييد مي بينيد قبلاً 
كه مي خواســتند شــاعري را معرفي بكنند واقعيت هاي زندگي و شعر آن شاعر 
مورد تحليل قرار نمي گرفت. مرحوم فروزانفر روش خاصي داشت كه بر اساس 
خود گفته هاي شاعر زندگي او را ترسيم مي كرد و اين روش تا آن وقت سابقه 
نداشت. هنوز هم كتاب سخن و سخنوران از مراجع مهم است براي كساني كه 

مي خواهند شاعران زبان فارسي دوره هاي مختلف را بشناسند. 
مرحوم فروزانفر يك بعُدي نبود. او در تحليل تاريخي آخرين روش بررسي 
تحقيقــي را به كار مي برد و هيچ وقت هم از آن محدودة خاص خودش تجاوز 
نمي كــرد. مثل بعضي ها نبود كه بگويد ما همه چيز را مي دانيم. مي گفت من در 
ايــن دورة خاص صاحب نظر هســتم، ازنظر تاريخي، ادبــي، ديني. او خود اهل 
ذوق بود و شــاعر بود و ديوان شــعرش را آقاي مجيدي چاپ كرده اند. مرحوم 
فروزانفر شاگردان زيادي نيز تربيت كرد و هيچ مجلسي نيست كه اين شاگردان 
در آن حضور داشته باشــند و ذكر خيري از مرحوم فروزانفر به ميان نيايد. فقدان 
ايشــان ضايعه اي بود براي زبان و ادب فارســي. دانشــكدة ادبيــات ديگر مانند 
فروزانفر را به خودش نخواهد ديد، مخصوصاً كه روزبه روز ســطح علم پايين تر 

مي آيد، با اين برنامه هاي واحدي و مقررات و شرايط امروز. 
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در يك ابتكار مشترك بين ســفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، 
جمهوري تاجيكستان و افغانســتان در آلمان، روز جمعه 24 اسفندماه 
ســال 1386 (14 مارس 2008) همايش هزاروصدوپنجاهمين سالگرد 
استاد سخن و پدر شــعر فارسي، رودكي سمرقندي، در موزة اسلامي 
برلين برگزار شــد. در اين همايش بيش از دويست نفر از آلماني هاي 
علاقه مند به زبان فارســي، به همراه برخي از شرق شناســان و اســتادان 
دانشگاه هاي آلمان كه در زمينه هاي فرهنگ شرق، به ويژه زبان فارسي 
فعاليــت دارند، حضور داشــتند. در ابتداي مراســم، آقــاي امام الدين 
ســتارف، ســفير تاجيكســتان، طي ســخناني گفت: ما هر سه كشور 
فارســي زبان، در آينده نيــز به برگزاري چنين مراســمي كه به زبان و 
فرهنگ مشــتركمان ارتباط داشته باشد  و باعث تقويت آن گردد اقدام 
خواهيم نمود. سخنران بعدي جناب آقاي آخوندزاده، سفير كشورمان 
در آلمان بودند. ايشــان در سخنان خود با اشاره به ويژگي هاي خاص 
عرصة هنر و ادبيات و نــگاه ژرف و محبت آميزي كه از اين مقوله به 
زندگي و هســتي مي شــود، رودكي را يكي از بزرگ ترين مردان اين 
عرصه دانسته، افزود: «استادي او در تشريح زيبايي هاي طبيعت آن چنان 

مشـاركت فرهنگي در 
بزرگداشت رودكي

گزارش رسـيده از سفارت جمهوري 
اسـلامي ايران در برلين، درخصوص 

برگزاري مراسم روز رودكي.
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اســت كه همواره برخي اسِنادهاي مربوط به نابينايي وي (از دوران طفوليت) 
را مورد ترديد قرار داده اســت. پرداختن به اين شاعر توانا بهانه اي براي عشق 
و دوســتي و محبت نســبت به يكديگر اســت. محورهاي شــعر اين شاعر در 
دعوت به دوستي، نشاط و شادماني، اميد به زندگاني و پند از زمانه، پيام هايي 
براي كل جهان و به ويژه مردم حوزة جغرافيايي تمدن فارســي است. بزرگاني 
چون رودكي، حافظ، ســعدي و مولوي فراتر از مرزها و متعلق به بشريت اند. 
اســتادان و شرق شناسان كه با بخشي از وســعت اين فرهنگ آشنا شده اند، با 
پشــتكاري شــگرف براي گســترش آن تبليغ مي كنند. در اينجا لازم است از 
خدمات ارزندة مرحومه خانم آنه ماري شــيمل تقدير كنم». آقاي آخوندزاده 
با تأكيد بر همكاري و همفكري بين ســه سفارتخانة جمهوري اسلامي ايران، 
تاجيكســتان و افغانســتان، به منظور تقويت و حفظ هويت فارسي زبانان، براي 
هرگونــه همكاري در ايــن زمينه اعلام آمادگي نمود. خانم پروفســور مليحه 
ذوالفقار، سفير افغانســتان نيز در اين مراسم گفت: «پرداختن به رودكي براي 
پــي بردن به راز زباني اســت كــه اين چنين مردان بزرگــي را تربيت كرده و 
مي كند. از اشــعارش بايد درس گرفت. شور زندگي و اميد به آينده سرمشق 
براي مبارزه با فقر و نااميدي اســت». وي همچنين افزود: «ســه كشــور ايران، 
افغانستان و تاجيكســتان موضوعات بســياري براي همكاري مشترك دارند. 
اميدوارم اين خصوصيات مشترك در عرصة جغرافيايي علتي براي هم بستگي 
و محبت بين مردم منطقه باشــد». در بخش ارائة مقالات، دكتر لوتس ژهاك، 
اســتاد دانشگاه هامبولت، شرق شناس آلماني و محقق زبان و ادبيات فارسي و 
مؤلف لغت نامة آلماني به فارسي تاجيكي (وي به اين زبان تسلط كامل دارد) 
بــا ارائة مقاله اي دربارة رودكي و زبان فارســي گفــت: «از عجايب اين زبان 
آن اســت كه هرچه گذشــتگان مي گفتند حالا هم مي گويند، در صورتي كه 
اكثر زبان ها تغيير كرده است». وي اين همايش مشترك را گامي بزرگ براي 
شــروع وحدت هم زباني دانســت و افزود: «اين اقدام از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار اســت و نبايد آن را دســت كم گرفت؛ چرا كــه اين مهم به دلايل 
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گوناگون در گذشــته رخ نداده است». در ادامه دو تن ديگر از شرق شناسان و 
اســتادان دانشگاه هامبولت، از جمله پروفسور مانفرد لورنس، مقالات خود را 
عرضه كردند. در پايان مراســم، شعراي افغاني اشعار خود را دربارة رودكي، 

شعر فارسي و همدلي قرائت كردند.
ملاحظات:

1. در اين برنامه، فيلم «بوي جوي موليان آيد همي»، ساختة مشترك ايران 
و تاجيكستان، به زبان فارسي به نمايش گذاشته شد.

2. اين اولين بار اســت كه سه كشور فارسي زبان يك همايش فرهنگي را 
كه متعلق به حوزة فرهنگي و تمدني اين خطة باستاني است، در آلمان به طور 

مشترك برنامه ريزي و اجرا كرده اند.
3. با تصميم دولت تاجيكســتان مبني بر نام گذاري سال 2008 به  نام «سال 
زبان مادري»، پس از پانزده ســال زبان فارســي تاجيكي مجدداً به عنوان زبان 
رسمي كشور تاجيكستان تثبيت شــده، با اين تصميم به سياستي كه به موجب 
آن نزديك به يك قرن، زبان فارســي تاجيكي زبان دوم آن كشور محسوب 
مي شد خاتمه داده شد. آقاي امام علي رحمان اف، رئيس جمهوري تاجيكستان، 
دستور اكيد صادر نموده اســت كه براي تاجيك هايي كه در خارج از كشور 
زندگــي مي كنند زمينــه و امكانات آمــوزش و تقويت زبان فارســي فراهم 

گردد.
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